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 چکیده

 

یکی از مباحث مهمی که در فقه دنبال میشود طریقه استنباط احکام شرعی میباشد .واز طرفیی دییده میشیود    

گاه به خاطر ارتکازات مختلف علما از روایات ودلایلی دیگر احکام متفاوتی بر موضوع واحد حی  میشیود   

شرایط را با اختلافاتی کیه   ویکی ازاین مباحث در بحث حج نیابتی  میباشد وان شرایط نایب میباشد  ما این

شهیدین ذکر کرده اند و شرط دانسته انید شیروع   علما در ان کرده اند را می اوریم وبه ترتیب از شرایطی که 

کرده وبه سه مورد دیگر که ذکر نکرده اند میپردازیم پس یعنی در مجموع هفت شرط شمرده ایم و به طیور  

نسبی از طریقه های استنباط ومسلک بعضی علما برای ما حاص  نسبتا مفص  به ادله پرداخته ایم تا شناخت 

شود که این خود از اهمیت این مقاله میباشد  واهمیت دیگری که میشود انرا ذکر کیرد کسیب اطلاعیات در    

مورد بعضی مطالب فقهی است مث  عبادت صبی که چه حکمی بر ان بار میشود.زیرااین بحیث در فروعیات   

ست وما در این تحقیق ذی  یکی از شیرایط ناییب در حیج نییابتی ا میالا بیه ان       مختلف فقهی قاب  بحث ا

 پرداخته ایم .

نکته ای که قاب  بیان میباشد اینست که در این پژوهش قرار بر این نبوده کیه بیه ن یر خاصیی برسییم وبیه       

تمام شرایط کیه   پیش برویم فلذا درتعداد این شرایط ما به نتیجه ای نمیرسیم وفقط به بیانصورت ا تهادی 

  علما ذکر کرده اند اکتفا میکنیم.

 

 

 

 کلید واژه

 

 حج-ادله  -شرائط نائب –نیابت
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 مقدمه

قرار بر این است که  تمام موارد از شرائط نائب در حج را که در کتب فقهی مطرح شیده ذکیر   نوشتار یندر ا

  یهیا  یقهما با طر ییآشناما در این بحث . از اهداف مهم کنیممطرح  آنها را با ذکر ادلهفقها اختلافات کرده و

 .اختلافات ن ر ها که اختلاف ادله رادر بردارد  ینهم یلهبوس استمختلف استنباط احکام 

واهم اهداف رسیدن به نتیجه  در بعضی از مباحث مهم فقهی ذی  همین ادله  میباشد که در ابیوا  مختلیف   

 فقهی کاربرد دارند. مث  عبادت صبی .

ی در مقدمه وبعنوان پ  ارتبیاطی ورود بیه بحیث مناسیب         الله سبحان یتحضرت آاده ازاین بحث شایداستف 

 اند:شرائط نائب در حج دو گونه فرمایدیم با شد که

شیرط در  یواز    یگرد یو قسمت یمانصحت عم  نائب مث  عق  و بلوغ و ا یاست برا یطاز آن شرا قسمی

 یمتقس ین.ولکن ما طبق ااشتغال به حج خالی باشد در همان سال مث  اینکه ذمه اش از ا اره و صحت است

آنچیه کیه در کتیا      ییب شرائط را بیه ترت  ینبلکه  به صورت نسبتاً مفص  ا یمشرائط را ذکر نمکن ینا یبند

همانطورکیه گفتیه شیددراین     .پردازیمیکتا  ذکر نشده م ینکه در ا یشرح لمعه ذکرشده و سپس به شرائط

 صورت گرفته . شرائط غیر از سه شرطء درباقی شروط بوسیله اختلاف مبانی اختلاف 
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 اتکلیو فصل اول مفاهیم 

 

 نیابت وحج واژهبررسی لغوی 

 

 باشد چون ما دنبال مصدر نیابت هستیم.نوبّه که این مح  بحث ما نمی  ←از مصدر ←نا : 

اذا قیام مقامیک.    نیابةة ًشود مثلا نا  عنی فلان فیی   اعن تعدی می ←بةنیا  ←از مصدر ← 

 1یعنی  انشینی

 

 

 القصد )قصد کردن( ر  ٌ محجوج: مقصود  ←الحج

 و قد حج بنو فلانٍ فلاناً: زمانی طولانی کنند رفت آمد را به سوی آن شخص 

اخته چیزی یا کسی که سپس شین رفت و آمد به سوی ت اینست که معنا شود کثر  قال ابن السکیب: که اص

 شد استعمالش در قصد به سوی مکه

 یعنی قصد مکه را کردم پس من حا ی هستم.  ←پس حَجَجتُْ البیتَ فأنا حاجٌ

 شود. ه می مع بست ةباشد همان طور که به غُزا مع کلمه حاج می  ←و الحجّاج

 کلمه غزیُّ

 رده.شود که خانه کعبه را قصد کبه زنی گفته می وًحاجّة

 2باشد.می جة مع کلمه حا  ←و حواجّ

                                           
 381ص8العین ج 1
 303ص1الصحاح ج  2


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 فرق بین حج و قصد:

نامیده زیارت بیت کعبه به حج  درامری از همین  ا ست که کردن حج یعنی قصد برای استقامتکه  اینست 

ودررا آن اسیتقامت   کنید از آن راه بیه راه دیگیری   را عدول نمیی بیت کعبه کند چون کسی که قصد میشده 

 1.میکند

 

 

 اصطلاحی حج:معنای 

باشد و بر هر فرد مکلفی که  امع شیرائط آن  حج یکی از ارکان دین و از ضرورات اسلام می  ←حج البیت

شود و اگر اص  و یو  را  باشد وا ب است و اگر آنرا با اعتقاد به و و  ترک کند مرتکب گناه کبیره می

علی الناس حج البیت من استطاع الیه بییلا   شود: وللهانکار کند چنانچه به انکار رسالت برگشت کند کافر می

 2و من کفر فانّ الله غنیٌّ عن العالمین.

و همیانطور اینکیه انکیار     کبیةةةًًتمعصیحج رکنی است از ارکان دین و و وبش از ضروریات و ترک آن 

 3باشد.اص  فریضه کفر می

 نیابت در حج در اصطلاح

د آمید را  نیابت از شخصی به دلای  و شرائطی که خواه : به  ا آوردن حج بهعبارت است از  نیابت در حج

 نیابت در حج گویند.

 

 

 

 

                                           
 120فروق اللغه ص  1
 19مناسک حج ایت الله لنکرانی ص 2
 5صفحه  یخوئایت الله  مناسک حج  3
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 فصل دوم شرائط نائب:

 

ذیی    بحیث دربیاره آن در  بحثی را ذی  این شرط مطرح کرده که 1ی بلوغ: حضرت آیت الله خوئی رحمه الله1

اند و آنرا تحیت کمیال عقی     ندانستهیعنی عق  به دلی  اینکه بعضی علماء بلوغ را شرط می اید  شرط دوم 

 باشد.اند و آن بحث، عبادت صبی مجنون و غیر ممیز میذکر کرده

 

 

باشد مطلقا )یعنی چه  نونش ادواری باشید  نیابت آن صحیح نمی ی کمال عق : پس کسی که مجنون است2

ایین مجنیون  نیونش     قائ  به تفصی  شده به این که اگر 3ولی صاحب حدائق 2چه اطباقی(طبق ن ر شهیدین.

باشد البته اگر اطمینان شود از اینکه توانایی انجام اعمال را دارد و ادواری باشد مانعی از نیابت کردن آن نمی

 باشد. در ممیز دو قول را مطرح کرده:مث  آن مجنون صبی غیر ممیز می

صیبی   ت آورده شده به اینکه حیج ر علباشد و در معتباول: اینکه منع شده نیابت او و این رأی اکثر فقها می 

باشد نه از این بیا  کیه   باشد و حکم به صحت حج او به نسبت صحت تمرینی بودن آن حج میتمرینی می

 در ثوا  تأثیر دارد.

 و خود صاحب حدائق و ه منع را  به دو دلی  میپذیرد:

موقوف به تیوقیفی انید در    خاطر عدم دلی  در این مقام دانسته. چون عبادات به هر کیفیت و هر و هیب -1

 حالی که در این بحث و مقام وارد نشده نصی مبنی بر  واز نیابت صبی. 

                                           
 .4، ص 27. موسوعه، ج 1
 .292ص 1.شرح لمعه ج 2
 .239، ص 14. حدائق ج 3
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 1علم داریم به رفع قلم از صبی بخاطر روایات. -2

اده باشد چون او قادر است بر استقلال به حج این قول را صاحب حدائق به قی  نسبت ددوم: اینکه  ائز می 

 است.

 ه صاحب حدائق و گفته وفیه توقف.و در نهایت توقف کرد

 صاحب  واهر اینجا ادعای ا ماع کرده چه منقول چه محصَّ .

بحثًممیزًراًتحتًبحثًیاًشةطًبلوغًمطةة ًکةةدوًوًامةالاًدییلةیًکة ًدر2ًًًًًًًخوییًآیتًاللهدرًکتابًموسوعةً

یاتًبحثًنیابتًدرًحةجًًکتابًحدائقًبةًمنعًحجًصبیًآمدوًراًآوردوًوًاضاف ًکةدوًب ًآلاًاینًدلیلًراًک ًدرًروا

حجًالةجلًعنًروایتیًآمدوًازًامامًصادق)ع(ًک ًیکندًعبارتًصبیًراًمثلاًدرًکلم ًرجلًآمدوًوًرجلًخارجًمی

3ًالمةأةًوًالمةأةًعنًالةجلًوًالمةأةًعنًالمةأو.

ابةةًًوازًنیگویدًمحققًاردبیلیًدرًمجمعًوًفیضًدرًمفةاتی ًمعتقةدًبة ًجةًًًًمی4ًحضةتًآیتًاللهًسبحانیًحفظ ًالله

یًصةبیًوًًیًعام ًدربارومگةًشهةتًک ًمستندًاستًب ًادل دلیلیًبةایًجوازًوجودًنداردًًایًحالشدند.ًوًعلی

ًباشد.ًوازًجهتیًمقتضایًنصوص.اماناًقولًب ًعدمًجوازًازًجهتیًمقتضایًقواعدًمی

ً

یةادوًًد.ً)البتة ًپًوًبةةوًندًحتیًپیاداتواینک ًدرًذم ًخودًحجًواجبیًنداشت ًباشدًدرآلاًسالًدرًصورتیًک ًمی۳ً.

باشدًمثلًحجةایسلامًک ًمستقةًاسةتًوًسة  ًًًرفتنًدرًجاییًشةطًاستًک ًاستطاعتًمالیًدرًآلاًشةطًنمی

ًشود(.مالًانسالاًتلفًمی

ًپ :ًنیابتًدرًسالیًک ًقبلًازًسالًحجًواجبًاست،ًصحی ًاست.

خصًدیگةیًراًقبولًکندًوًیةاًاینطةورًًًحالًخواوًآلاًحجًواجبًبوسیل ًنذرًبةًذمّ ًاوًبیایدًیاًاینک ًنیابتًازًش

                                           
 .325، ص 4سنن البیهقی، ج-20ص.. 1جمقدمه کتاب.. وسائل، 1
 .27، جلد 5صفحه موسوعه آیت الله خویی .  2
 8.حدیثازابواب نیابتبَابُ جَوَازِ استِْنَابَةِ الرَّجُلِ عَنِ المَْرْأَةِ وَ المَْرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ  . 176؛ ص 11وسائل الشیعة ؛ ج . 3
 . 21، ص2. الحج فی الشریعه الاسلامیة الغرّاء، ج 4
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جزًازًانجامًدادلاًتواندًحتیًپیادوًبجاًآورد.ًمثلاًعبودوًباشدًک ًحجًواجبًخودًراًسالیًک ًبةًاوًمعینًشدوًنمی

آلاًدارد.ًاةًچندًدرًذمّ ًاوباقیًاست،ًامّاًبةایًجائةًبودلاًقبولًنیابتًبایدًب ًقدریًصبةًکندًک ًوقتًتنگًشودً

اعتًمالیًدرًآلاًوقتًتنگًبدستًآورد.ًپ ًاگةًاینًقضی ًراًرعایتًکةدًوًس  ًبةًحسةبًًوًعقلاًنشودًاستط

درًکتةابًدرو ًمعتقةد1ًًًًاتفاقًاستطاعتًبةایًاوًحاصلًشدًنیابتًاوباطلًنمیًشود.ًالبت ًشةهیدًاولًرحمة ًاللهًً

لًآتةیًمسةتقةًًًزندًب ًصحتًاجارةًتجددًقدرتًوًحجةًایسلامًباًبقائًاستطاعتًتاًساشدوًب ًاینک ًضةرًنمی

ًشود.می

باشدًنة ًشةةطًصةحتًًًًفةمایدًاینًشةط،ًشةطًصحتًاستناب ًوًاجاروًمیمی2ًحضةتًآیتًاللهًخوئیًرحم ًالله

ًشود.حج.ًپ ًکلامًدرًدوًمقامًواقعًمی

ًاول:ًصحتًعملًیاًآلاًحجًواقعًشدًازًطةفًنائب.

ًثانی:ًصحتًاجارو

ًباشد.صادرًشدوًازًنائبًصحی ًمیًعملًپ ًحجًوًاماًدرًموردًصحت

باشدًب ًخاطةًتضادًبینًحجینً)حةجًثابةتًدرًذمة ًوًحةجًنیةابی(ًًًًًًچولاًاینًمسأل ًازًصغةیاتًبابًتزاحمًمی

ناًک ًب ًاینًمع)وامکالاًنداردًجمعًبینًآلاًدوًدرًیکًسالًوًازًجاییًک ًجائزًاستًامةًب ًضةیبًب ًنحوًتةتیبً

شودًب ًحجًازًغیةةًخةودش(ًحکةمًًًًیمدشًبةًفةضًتةکًیاًعصیالاًامةًشودًاویًب ًحج ًازًطةفًخوامةًمی

ًدرًشدوًازًطةفًنائبًب ًوج ًنیابةًبوسیل ًامةًتةتبی.شودًب ًصحتًحجًصامی

تةبًًباشد.ًوًدرستًکةدلاًاینًاجاروًبوسةیل ًتةًوًدرًموردًدومًیعنیًصحتًاجاروًبایدًگفتًک ًبطلالاًاجاروًمی

ًامکالاًندارد.

ً

ً

                                           
 .320، ص 1. الدروس الشرعیه ج 1
 . 11، ص27. موسوعة الامام الخویی، ج 2
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ًباشد.اسلامًمیًازًدیگةًشةائطًنائب۴

یدًست.ًک ًشهاپ ًبایدًمسلمالاًباشدًالبت ًدرًصورتیًک ًعبادتًسنیًراًصحی ًبدانیمًوًگةن ًشیع ًبودلاًشةطً

ًاند.ثانیًشیع ًبودلاًراًقولًاقوایًدانست 

اینجاًادعایًاجماعًکةدوًچ ًمنقولًچ ًمحصلًوًقائلًشدوًب ًعدمًصحتًعملًکةافةًو1ًًًصاحبًجوااةرحم ًالله

ازًکفّارًعجزًازًنیستًقةبةًدارندًوًنتیج ًعملشالاًاختصاصًداردًب ًخزیًوًعقابًدرًآخةتًن ًاجةًًگفت ًبعضی

ًاند.وًثوابًک ًیزم ًصحتًعمل

یستًب ًنآندًباًکافةًدرًاینًمقامًپ ًنیابتًآنهاًامًصحی ًوًدرًموردًمخالفً)سنی(ًمعتقدًاستًب ًاینک ًمساوی

ًخاطةًعدمًصحتًعملش.

آوردًبة ًخةاطةًبعضةیًًًًجًبةًآلاًمخالفًدرًصورتًاستبصارًمثلًکافةًاستًک ًاسلامًمیوًعدمًوجوبًاعادوًح

علی ًالسلامًکلًعملًعمل ًوًاوًفیًحالًنصب ًوًضلالت ًثمًمنًّالله2ًًعبداللهباشدًمثلًروایتًابیروایاتًواردوًمی

یةًلواضعهاًینهاًلأاةلًالوییةةًوًامّةاًًًًعلی ًوًعةَّف ًالوییةًَفأن ًیؤجةًعلی ًایًالزکاةًفانّ ًیعیدًااًلأن ًوعهاًفیًغ

ًالصلاةًوًالحجًُّوًالصیّامًفلی ًعلی ًقضاء.

فةمایدًمةادًازًحجًحجیستًک ًتةکًنشدوًچیزیًازًارکةانش(ًً)ک ًصاحبًوسائلًجنابًشیخًحةًرحم ًاللهًمی

3ًًک ًاینًگفت ًصاحبًوسائلًامًدرًروایتًواردًشدو.

باشد.ًوًصاحبًحدائقًرضةوالاًًاینًبابًنیستًک ًعملًآلاًصحی ًباشدًوًازًمیک ًخودًاینًعدمًجوبً،تفضلً

باشدًظااةًاکثةةًمتةأخةینًصةحةًنیابةتًًًًًدرًذیلًاینًشةطًگفت :ًدرًاشتةاطًایمالاًدرًنائبًدوًقولًمی4ًاللهًعلی 

باشد.ًمثلاًعلام ًرحم ًاللهًدرًتذکةوًک ًقائلًب ًصحتًنیابةًشدوًالبت ًدرًصورتیًک ًاخةلالًًشخصًبیًایمالاًمی

ایمالاًرکنیًواردًنکند.ً)کماًفیًبعضًالةوایات(ًولیًنظةًخودًصاحبًحدائقًرضوالاًًاللهًعدمًصحتًنیابتًبیًب 

                                           
 .356، ص17. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 1
 6حدیث  از ابواب مقدمه عبادات .31ء باب125ص، 1. وسائل، ج 2
 1.حدیث وجوب حج وشرائطش از ابواب23ءباب61ءص11وسائل. ج  3
 .240، ص14. الحدائق الناظرة فی احکام العدة الطاهرة، ج 4
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باشدًک ًامالاًقولًدومًباشدًوًدلیلًبةایًعدمًصحتًامًامالاًچیزیًراًذکةًکةدوًک ًتقةیبا ًصاحبًجةوااةًًمی

ًاشاروًکةد.

ًیم.تاًاینجاًباًاقوالًوًدییلًاینًاقوالًدرًمسأل ًآشناًشد

ًایًراًبةایًعدمًصحتًعملًغیةًمومنًذکةکةدوادلّ 1ًحضةتًآیتًاللهًًسبحانیًحفظ ًالله

ًباشد.قولًحق،ًعدمًصحتًنیابتًغیةًمومنًمییًب ًخاطةًوجوافةماید:ً.ًایشالاًمی

شةةطیًًًقدًجزءًیاوج ًاول:ًآنچ ًک ًقائلًشدوًب ًآلاًآیتًاللهًالعظمیًخوییًوًگفت ًزمانیًک ًعملًغیةًمومنًفا

باشةد.ًًباشد.ًچةاًک ًعملًباطلًدرًحکمًعدمًمةیًزًاجزاءًمعتبةوًنزدًماًباشدًحةفیًدرًعدمًاجزاءًآلاًحجًنمیا

حتًدادًب ًاینک :ًاگةًگفت ًشودًمیزالاًدرًصةحةًنیابةة،ًصةًًًاینجاًآقایًسبحانیًاشکالیًمطة ًکةدوًوًپاسخًمی

(ًوًباطلًاًتقلیدا یدًبشکلًصحی ًاجتهاداً عملًنزدًنائبًاستً)مگةًاینکًشةطًشودًبةًنائبًاینک ًاتیالاًاعمالًکن

لاًگوییم:ًزمانیًک ًمستأجةًواقةفًبةةًبطةلاًًًبودلاًعملًنزدًمستأجةًضةریًنداردًزمانیًک ًشةطًنشدوًباشد.ًمی

ًکندًب ًعملشًدرًفةاغًذم ًمیت؟گیةدًوًاکتفیًمیباشد،ًچگون ًاوًراًنائبًمیعملًنائبًمی

دًلیًکة ًواجةًًغیةًمومنًاتیالاًب ًعملًصحی ًفیًنفس ًکةدوًدرًحةاًًوج ًثانیً:اینک ًاگةًچ ًفةضًکنیمًک ًفةد

ًشةائطًوًاجزاءًمعتبةوًنزدًماًامًبودوًبازًامًنیابتشًصحی ًنیست.

عمالًوًصةحتًًباشدًک ًدیلتًبةًاعتبارًایمالاًوًوییةًدرًقبولًادلیلًآیتًاللهًسبحانیًحفظ ًاللهًاخبارًواردوًمی

ًباشد.باطلًمیکند.ًوًعباداتًبدولاًوییتًاعمالًمی

ًفةمودو:2ًباشدمثلًاینًروایتًک ًازًامامًصادقًعلی ًالسلامًمی

ًشود.عن ًمیعملًصادرًشدوًازًنائبًموجبًفةاغًذم ًمنوب

شودًگفتًک ًمجزیًبودوًوًفةاغًذم ًحاصةلًشةدوًًًپ ًزمانیًک ًفةضًشودًعملًنائبًقبولًنیستًچگون ًمی

ًبةایًمنوبًعن .

                                           
 .29، ص 2. الحج فی الشریعة الاسلامیة الغدّا، ج 1
 6از ابواب مقدمه عبادات.حدیث 29باب .261. ص1. ج. وسائل  2
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ًاند.ب ًاستثناءًبلوغًراًتمامًعلماءً)اجماعا (ًآوردوًاینًچهارًموردًازًشةائطًنائب

ًاندًک ًب ًآنهاًخواایمًپةداخت:وًبعضیًعلماءًشةائطًدیگةیًراًبةایًنائبًآوردوً

ًباشدًیاًن ؟آیاًعدالةًشةطًدرًصحةًنیابةًمیًً←ةًعدالة1ً

ًاینجاًاختلافیًوجودًدارد

درًحجًواجبًالبت ًن ًازًاینًبابًک ًحکمًب ًبطلالاًعبادوًفاسقًًدانندًراًمعتبةًمیاوّل:ًبةخیًازًمتأخةینًعدالتً

شود.ًدرًحةالیًکة ًازًفاسةقًخبةةیًپذیةفتة ًًًًًًشودًبلک ًازًاینًجهتًک ًاتیالاًب ًحجًفقطًباًخبةًاوًدانست ًمی

یًبةًوًدرًروایتًآمدوًبة ًاینکة :ًقلةتًی1ًًًًشودًب ًخاطةًآی ًوًروایت:ًوًاماًآیة:ًإلاًجاءکمًفاسقًبنبأًفتبینوانمی

)کة 2ًًًقالًالظنینًوًالمتهمًقالًقلت:ًفالفاسقًوًالخائنًقالًذکةًیدخُلًفیًالظنینلشهودًقالًفعبدالله)ع(ًماًیُةَدُّمنًا

ًشودًازًاینًروایاتًعدمًپذیةشًخبةًراًامًازًفاسقًبةداشتًکةد(.می

ً

ً

ًثانیا:ًیعنیًنظةًصاحبًحدائقًدرًواقعًنظةًدومًدرًبابًعدالة:

ًاند:گفت ًشود:ًمةدمًبةًس ًقسمًمیًگویدًتحقیقًاینستًک 

ًظااةًالعدالةًک ًشکیًدرًجوازًنیابتشًنیست.ً←اول

بنةیًبةةًًًظااةًالفسقًظااةًعدمًجوازًنیابتشًاست.ًچولاًامانطورًک ًگفت ًشدًاماناًحکمًبة ًصةحةًمًًًً←دوم

ًمقبولًنیست.ًب ًخاطةًآی ًوًروایتًمذکورتین.ًباشدًک ًخبةشًامصحةًخبةشًمی

ًک ًسزوارًاستًاینًقسمًمحلًخلافًباشد.مجهولًالحالًًً←سوم

ًشودًکلامًشهیدًاولًرحم ًاللهًًدرًدرو ًک ًگفت :وًبوسیل ًامینًتفصیلًمذکورًروشنًمی

عدالةًشةطًدرًاستناب ًازًمیتًمیباشدًوًنیستًشةطًدرًصحةًنیابةًپ ًاگةةًحةجًکنةدًفاسةقًازًغیةةًمجةزیًًًًًًً

                                           
 . 6. سوره حجرات، آیه  1
 1حدیثاز ابواب شهادات.  3باب  .373.ص27ج. وسائل، 2



 

13 

هةًاینستًک ًقبولًشودًب ًخاطةًظااةًحالًمسلمًولةیًًباشدًوًدرًقبولًاخبارًفاسقًتةدیدًوجودًداردًک ًاظمی

ًدرًحالیًک ًآی ًقةآلاًاستًازًعموماتً)فتبینوا(

ً

ً

ًفةماید:صاحبًمدارکًًرضوالاًاللهًدوًنکت ًبعدًنقلًازًشهیدًثانیًرحم ًاللهًًمی

..(ًک ًمتضمنًاولًاینک ًآنچ ًک ًاستدیلًشدًب ًآلاًبةًقبولًازًظااةًحالًمسلمًمعارضًباًاینً)الاًجاءکمًفاسقً.

ًباشد.استًوجوبًتثبتًراًوقتیًک ًفاسقًخبةًآوردًنمی

دومًاینک ًوجهیًبةایًمنعًازًاستناًب ًفاسقًنیستًمگةًعدمًقبولًاخبارشًپ ًزمانیًحکمًشودًب ًقبولًاخبارً

ًشود.فاسقًمانعًمنتفیًمی

صحتًعملًاوًکماًاینکة ًدرًًشودًفهمیدًاینستًک ًاینًشةطًدرًجوازًاستناب ًاستًن ًدرًوًیکًنکت ًکلیًک ًمی

ًصحتًعملًمخالفًبعضیًعلماًاشکالًکةدند.

ًفةماید:ملاًمحمدنةاقیًرحم ًاللهًدرًموردًشةطًعدالتًمی

شودًوًاگةًمطلوبًظنًباشدًک ًازًخبةًفاسقًامًاینک ًاماناًمطلوبًاگةًعلمًباشد،ًازًخبةًعادلًامًحاصلًنمی

ًشود.گاایًظنًحاصلًمی

ایدًمقبولًالخبةًباشدًک ًفاسقًاینطورًنیست.ًب ًخاطةًآی .ًماًدرًجواًخواایمًگفت:ًاویًمگةًاینک ًگفت ًشودًاوًب

شودًازًحةالشًاینکة ًامانةاًدروغًًًًباشدًپ ًگاایًدانست ًمیاماناًمقتضیًآی ًقبولًخبةًفاسقًامةاوًتثبّتًمی

ًگویدً.ًپ ًعدالةًشةطًنیست.ًنمی

لوبًمقبولًالقولًبودلاًنائبًاست(ًپة ًامانةاًدرًایةنًمقةامًًًًًکنیمً)ک ًاصلًمطثانیا :ًماًاصلًمطلوبًراًمنعًمی

مأمورًب ًاستنابةًاستًامانطورًک ًدرًاخبارًاستًواماًاینک ًواجبًاستًتفسیةًکندًک ًآیاًآنچة ًراًکة ًبةةایشًًًً

یًنائبًبودوًراًانجامًدادوًیاًن ًوًیاًاینک ًواجبًاستًمقبولًالقولًباشدًدلیلیًبةًآلاًنیست،ًوًاماناًاستنادًب ًبة
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ًکندًذم ًمنوبًعن ًراًچ ًنائبًاتیالاًب ًافعالًکندًیاًن .ًنقصیًدرًحجشًباشدًیاًن .می

ً

ً

باشدًک ًشةهیدینًًرحمهمةاًاللهةدرًلمعة ًآنةةاًاةمًذکةةًًًًًًًًکیًدیگةًازًشةائطًنائبًمعةفتًب ًافعالًحجًمیی-۲

ًدند.اند.ًالبت ًبایدًگفتًک ًقائلًب ًآلاًنبونکةدو

شودًاوی ًدرًعملًنائبًوًثانیةا ًدرًاسةتیجارًوًًًفةمایدًاینجاًبحثًواقعًمیمیًحضةتًآیتًاللهًًخوییًًرحم ًالله

ًنیابة.

مًدادًبة ًًةًتوًتعلیوًامّاًدرًموردًعملًنائبًاگةًجاالًب ًاحکامًبودوًباشدًدرًصورتیًک ًراانماییًدرًاثنایًسف

ًصورتًتدریجیًشکیًدرًصحتًعملشًنیست.

ًاجاروًوًنیابةًکسیًاستًک ًجاالًب ًاحکامًاست.ًولیًدرًموردًاستیجارًوًنیابةًظااةًعدمًصحت

ً

ً

ًدرًکتابًمستندًالشیع ًاذلاًمولیًراًبةایًعبدًازًشةائطًنائبًدانست .۳-

ًوًگفت ً)وجه ًالواض (

عدًاینک ًمةومنًبةودوًباشةد.ًبخةاطةًًًًًفةماید:ًحةیتًشةطًدرًنائبًنیستًبرحم ًاللهًمی1ًحضةتًآیتًاللهًخویی

شةودًازًًاطلاقًادلّ ًب ًنیازًب ًاذلاًمولیًداردًوًبدولاًاینًاذلاًنیابتًاوصحی ًنیست.ًب ًخاطةًآنچ ًک ًاستفادوًمی

لیًنیستًزمانیًکة ًاجةازوًًًوًاینًامًخاطةًنشالاًکةدوًک ًمشک2ًقولًخدایًتعالی:ًعبدا ًمملوًکایًیقدرًعلیًشئ

عبدًازًمولیًاجازوًیحق ًباشدًامانطورًک ًدرًنکا ًاوست.ًچةاًک ًاوًعصیالاًنکةدوًخداًراًبلک ًعصیالاًکةةدوًً

                                           
 . 21، ص 2.معتمد العروة الوثقی، ج 1
 .75. سوره نحل، آیه  2
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ًزراروًازًاباعبدالله)ع(:1ًموییشًراًمثلًآنچ ًک ًدرًنصًآمدو:

اصلحکًاللهًًهماًقلتُءًفةّقًبینسألت ًعنًمملوکًتزوّجًبغیةًاذلاًسیّدوًفقالًذالکًالیًسیدوًالاًشاءًأجازوًوًإلاًشا

دًلة ًفقةالًًًجةازةًالسةیًًّالاًّالحکمًبینًعقیلةًوًابةاایمًالنخعیًوًاصحابهماًیقولولاًالاًاصلًالنکا ًفان ًوًیًتحلًإ

ًلیده فانه ا ازه فهوله  ائز.ابوجعفة)ع(ًأن ًلمًیعملًال ًوًانماًعصیً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

                                           
 1.حدیثاز ابواب نکاح عبید  24باب .115.ص21الشیعه.جلد. وسائل  1
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 نتیجه گیری

آن این تحقیق را نوشتم رسیدن به حکم شرعی نبوده بلکه آشنایی با شییوه   نتیجه ای که بنده برای رسیدن به

گاه وبهترین نکته ای که به آن  رسیدم منشا اختلاف علما بوده که برخی  استنیاط علماءدر برخی مسائ  بوده.

لاف دیده میشد که علما در مساله ای اختلاف زیادی داشتند  وروشن بود که خیلی از این اختلاف هیا بیاخت  

ف کرده از ن ر مجتهید دیگیری از ضیعی    مبانی انها در علم ر ال بوده چه بسا روایتی که عالمی به ان استناد

در ار ترین روایات محسو  میشده واستناد به آن باط  بوده .وبرخی از این اختلافیات بیه خیاطر اخیتلاف     

فات زمیانی پییش میایید کیه دسیت      بیشتر اختلامیتوان گفت روایات . وتکازات علما میباشد در فهم دلالت 

 روایات اه  بیت وایات قران کوتاه میباشد . والسلام .علماء از 
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